
 نوشته ى شهرام شفيعى
  تصويرگر: ندا عظيمي

روى ساندويچ من،  يك مگس نشسته بود. 
يك بار آن را كيش كردم. پريد ويك كم 

آن طرف تر، روي ساندويچ نشست.
گفتم: «ببخشيد كه بيدارت كردم! »

مرد گفت: «من يك سالاد يك نفره 
مي خواستم. امّا شما برايم سالاد دو نفره 
آورده ايد. نگاه كنيد:  يك مگس نشسته 

روى آن، دارد سالاد مى خورد.»
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جشن تولدّ بود. مامان مگس به بچّه اش گفت: «عزيزم،برو 
روى آن كيك تولدّ بنشين.»

بچّه مگسه گفت: «من خجالت مى كشم آن جا بنشينم چون 
50 نفر دارند به كيك نگاه مى كنند! »

از مگس پرسيدند: «چه غذايى دوست دارى؟»
مگس گفت: «غذاهايى كه راه رفتن روي آن،  آسان باشد! »

شماره 6  رشد كودك  29


